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  چكيده

ج بوده و مرد همانطور كه در قانون مدني ايران تصريح گرديده است، در شرايط عادي حق طلاق با زو

تواند زن خود را طلاق دهد، اما بايد در نظر داشت كه قانونگذار به منظور حفظ هرگاه كه بخواهد مي

حقوق زوجه در مواردي استثائاتي قائل گرديده است كه زوجه ميتواند با دارا بودن اين شرايط به دادگاه 

مراجعه نموده و زوج را ملزم به طلاق نمايد. از اين موارد مي توان به غايب مفقودالاثر، عسر و حرج، شرط 

وكالت و خلع مبارات اشاره داشت. هدف ما در اين مقاله بررسي علل و تفاوتهاي الزام زوجه به طلاق 

  زوج و نيز بيان شباهتها و مماثهاي احتمالي آن در قوانين ايران و دو كشور عراق و سوريه است. 

  هايكليدي: زوجه، الزام به طلاق، عسر و حرج، خلع و مبارات، غايب مفقودالاثرهواژ

    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

24
-0

5-
06

 ]
 

                             1 / 22

http://jlawst.ir/article-1-967-fa.html


  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٨

 
  مقدمه - ١

اي است كه با اعلام اراده يك طرفه مرد يا نماينده او واقع ميشود به عبارت طلاق عمل حقوقي يك جانبه

ديگر حق طلاق عليالاصول در دست مرد است. به بياني ديگر طلاق ايقاعي است يكطرفه كه از ناحيه 

زوج صورت ميگيرد، زيرا صرفاً به اراده مرد يا نماينده اوست كه واقع مي شود و رضايت زن برآن بيتأثير 

است. آيات وارده در اين مورد نيز به صراحت به گرچه دين مقدس اسلام بنا به دلايل متعددي اين اختيار 

را به مرد داده است، لكن چنين نيست كه حق زن را در اين مورد ناديده گرفته، به طوري كه او ناچار باشد 

تحت هر شرايطي، زندگي زناشوئي را تحمل كند و به هيچ وجه حق طلاق نداشته باشد. به همين دليل است 

كه حقوق مدني ايران و فقهاي اسلام با استناد به روايات رسيده از امامان معصوم (ع) مواردي را مشخص 

كردهاند كه زن به حاكم شرع مراجعه كرده و تقاضاي طلاق كند كه اين مورد در فقه و به تبع آن در قانون 

مدني مطرح شده است كه طبق آن زوجه ميتواند درخواست طلاق كند از قبيل مواد ١١٢٩، ١١٣٠، ١١١٩ 

  و ١٠٢٩ ق. م. 

مقررات طلاق در كشورهاي اسلامي مبتني بر احكام شرع است و هر كشوري در اين مورد در بيشتر مواقع 

است و بر اين اساس در اين كشورها طلاق به اراده مرد واقع  از يكي از مذاهب اسلامي پيروي كرده

گيرد كه شرعاً تجويز شده باشد. در اين ميان دو شود و طلاق به تقاضاي زن در مواردي صورت ميمي

قانون  ٣٩دانند. به موجب ماده صدور حكم طلاق را از طرف دادگاه لازم مي» سوريه«و » عراق«كشور 

، متقاضي طلاق اعم از زوج و زوجه بايد به دادگاه شرع رجوع كند و ١٩٥٩صوب م» احوال شخصيه عراق«

حكم طلاق بگيرد و در صورت تعذر مراجعه به دادگاه بايد در خلال مدت عده، طلاق را در دفتر دادگاه به 

 ثبت برساند، ولي قانون مدني عراق براي طلاق به تقاضاي شوهر علل خاصي ذكر نكرده است. با توجه به

يران، عراق و سوريه وجود وجوه افتراق و اشتراكي كه در طلاق به درخواست زوجه در حقوق كشور ا

توان در نظر داشت كه مقاله حاضر با طرح اين سؤال اساسي به نگارش در خواهد آمد كه اختيار دارد مي

زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه چگونه است؟ به نظر ميرسد در حقوق ايران، عراق و 

سوريه اختيار طلاق به زوجه در مواردي كه قانون تعيين نموده داده شده است. اما اين اختيار در حقوق اين 

سه كشور داراي وجوه افتراق و اشتراكي ميباشد كه به نظر مي رسد شباهت در حقوق ايران و عراق بيشتر 

  از حقوق سوريه است.

   

  زوج به لحاظ حقوقيدعواي طلاق به درخواست  - ٢
تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي مرد مي ١٣٣٣وفق قانون مدني ماده 

طلاق همسرش را بنمايد. هر چند قبل از اين، هرگاه زوج مايل بود كه همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت 

بالغ و پرداخت كليه حق و حقوق مالي زوجه و جاري طلاق مراجعه و با حاضر كردن دو شهود مرد عادل و 
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  ١١٩ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
ها در شرايط احساس داد، اما به علت اينكه بسياري از اين طلاقشدن صيغه طلاق، همسر خود را طلاق مي

گرديد و متعاقب شد و پس از مدتي با پشيماني منجر به رجوع زوج به زوجه ميو عصبانيت زوج ايجاد مي

گشت، قانونگذار تصميم گرفت كه با تصويب ماده فوق در براي دفاتر مي نظمي و مزاحمتآن سبب بي

قانون مدني مرد را هم ملزم نمايد كه از طريق دادگاه اقدام به طلاق همسرش نمايد، زيرا با توجه به قرار 

گرفتن پرونده و تشريفات دوري و آوردن شهود و طي اين مدت چنانچه زوج در شرايط احساسي تصميم 

شود. ولي صورت ديگر اين امره، در صورت ق گرفته باشد، نسبت به طلاق همسرش منصرف ميبه طلا

گردد. در حقوق صادر مي مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نيز عيان است كه در اين صورت حكم طلاق

ايران مرد هر وقت بخواهد ميتواند دادخواست طلاق بدهد وملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود 

ذكر كند و اين قاعده مبتني بر فقه بوده كه حق طلاق را به مرد داده است، ولي اين محدوديت براي مرد 

وجود دارد كه اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد بايد مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدني حتماً به دادگاه مراجعه 

كند. (حقپرست، ١٣٩٤، ٢٨) عمدهترين دلايلي كه در قانون مدني درباره طلاق به درخواست زوجه آمده 

  است به صورت خلاصه مطرح مي گردند:

  

  غايب يا مفقود الاثر بودن زوج - ١-٢
به پيروي از حقوق اماميه در صورتي كه زن غايب مفقودالاثر نخواهد انتظار تعيين حيات يا فوت شوهر 

هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب « :گويدق. م كه مي ١٠٢٩تواند به دستور ماده غايب خود را بكشد مي

حاكم او را طلاق  ١٠٢٣تواند تقاضاي طلاق كند در اين صورت با رعايت ماده مفقود الاثر باشد، زن او مي

زن بايد ادله خود را بر غيبت شوهر پيوست دادخواست نمايد و آن عموماً برگ استشهاد است كه ». دهدمي

نمايد و اند، دادگاه به ادله پيوست رسيدگي ميواهي دادهاشخاص مطلع بر غيبت شوهر و مدت آن گ

چنانچه لازم باشد جلسه تشكيل ميدهد و گواهي گواهان را كه به آن استناد نموده استماع مينمايد و 

چنانچه محرز گرديد كه از زمان مفقودالاثر شدن غايب چهار سال تمام گذشته است، به دستور ذيل ماده 

١٠٢٩ ق. م دادگاه درخواست طلاق زوجه را در يكي از جرايد كثير الانتشار تهران در اعلاني در سه دفعه 

متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند 

  دعوت مينمايد كه اطلاعات خود را به سمع دادگاه برسانند. 

 ونمايد، گي ميلين اعلان جلسه معين نموده و به پرونده امر رسيددادگاه پس از يك سال از تاريخ او

ا فوت ييات و حدهد. در صورتي كه چنانچه خبري از وضعيت غايب رسيده باشد آن را مورد نظر قرار مي

را ماده د. زينمايغايب مسلم گردد اگر چه تاريخش هم معلوم نباشد، دادگاه درخواست طلاق را رد مي

ق. م  ١٠١١اده منانچه زه طلاق را به وسيله دادگاه نسبت به غايب مفقود الاثر داده است و چق. م اجا ١٠٢٩

به هيچ  از او والاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته نمايد غايب مفقودتصريح مي

  )٣٦٠، ١٣٩٤وجه خبري نباشد. (حق پرست، 
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  طلاق به واسطه عسر و حرج - ٢-٢

طرار و رج و اضتواند عروض مسائلي از قبيل عسر و حشده اصولاً هر حكم اولي اسلام ميدر فقه گفته 

 ل محدودهر داخباشند وداكراه به حكم ثانوي تبديل گردد. احكام اسلام در بطن خود مقيد و محدود مي

نوان اگر عني د. يعفوق، عنوان حكم اولي را پيدا كرده و در خارج از آن محدوده، عنوان حكم ثانوي دارن

 املاً بهويا ك تواند عنوان عدم وجوب را پيدا كندحكم اولي وجوب باشد، در خارج از آن محدوده، مي

اخيراً  و. . . . بار وضد خود يعني حرمت مبدل گردد. اين موارد عبارتند از عسر و حرج، اكراه، اضطرار، اج

  افه نمايند. اند عنوان مصلحت را نيز به موارد مرز حكم اوليه اضخواسته

 شود اما آنچهيق. م در امر طلاق زن مولي عليه توسط ولي ديده م ١١٣٧هر چند عنوان مصلحت در ماده 

ر دست كه اتواند منجر به طلاق زوجه بدون رضايت زوج شود، صدق عنوان عسر و حرج كه اساساً مي

وارد مت كه در از قواعدي اس ق. م. مدنظر قانونگذار واقع گرديده است. قاعده لاحرج يكي ١١٣٠ماده 

يروزي پبعد از  ه كليگوناگون مورد توجه قانونگذار اسلام واقع شده است اما در مورد طلاق به عنوان قاعد

  )٢٢٥، ١٣٨٨ق. م متجلي گرديد. (كاتوزيان،  ١١٣٠انقلاب وارد و در ماده 

دامه ان وضعيتي كه به وجود آمد«حرج را  مجمع تشخيص مصلحت، عسر و ١٣٨١ده تبصره ماده واح

ال، اين ه هر حبتعريف نموده است. » زندگي را براي زوجه يا مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد

صال ده، استين قاعقاعده در مقام رفع احكام طاقت فرسا و مشكل ساز بر سر راه مكلف است. از مصاديق اي

ود كه شبار  اشويي به حدي براي وي مشقتزوجه از ادامه زندگي زناشويي است. يعني ادامه زندگي زن

  د. لاق نباشطر به نوع زنان در چنين شرايطي نتوانند به زندگي زناشويي خود ادامه دهند و زوج نيز حاض

ق منحصراً لساق طلاخذ بابنابراين هر چند بنا به حكم اولي اسلام برگرفته شده از سنت نبوي الطلاق بيد من ا

اعده ضاي قصورت تمايل زوج بر طلاق، اين كار عملي است، ولي به مقت در دست مرد است و تنها در

رانجام شرع س گردد و در موارد عسر و حرج، داد گاهلاحرج، انحصار امر طلاق در دست مرد منتفي مي

 قاع طلاقود، ايخكند و چنانچه زوج نپذيرد، براي جلوگيري از مشقت و حرج، زوج را اجبار به طلاق مي

د شوقط ميوج، سازاين رو با استدلال به قاعده لاحرج، شرط بودن انحصار امر طلاق در دست  كند. ازمي

  )١٤٥، ١٣٧٢و روايت ابي بصير نيز بر همين معنا دلالت دارد. (موسوي بجنوردي، 

  

  مصاديق مورد اشاره از عسر و حرج در قانون - ٣
انونگذار با به ثمر نشست و ق ١٣٨١ل هاي نمايندگان مجلس در تعيين مصاديق عسر و حرج در ساتلاش

  مود. نق. م. چند مورد از مصاديق عسر و حرج را مشخص  ١١٣٠اضافه نمودن يك تبصره به ماده 
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  مدي همسرترك ع - ١-٣

زوج حداقل  ترك زندگي خانوادگي توسط«ق. م اولين مصداق عسر و حرج را  ١١٣٠بند يك تبصره ماده 

ل از ست. قبدانسته ا» ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه به مدت شش ماه متوالي و يا نه

سباب طلاق بود. ق. م. يكي از ا ١٠٢٩تصويب اين تبصره، غيبت متوالي زوج بيش از چهار سال وفق ماده 

ن باشد، ز دالاثرهرگاه شخصي چهار سال تمام غايب مفقو«وفق اين ماده كه هنوز به قوت خود باقي است، 

طبق ماده ». دهديمحاكم او را طلاق  ١٠٢٣تقاضاي طلاق كند. در اين صورت، با رعايت ماده  توانداو مي

ز اسال قانون امور حسبي نيز، جلسه رسيدگي به درخواست صدور حكم موت فرضي به فاصله يك ١٥٥

  گردد. (بيات، ١٣٩٤، ٥٠٦)تاريخ نشر آخرين آگهي معين مي

ق. م. بيان شده است. از جمله شرايط آن اين است كه  ١٠٢٣ه حكم موت فرضي شرايطي دارد كه در ماد

هاي كثيرالانتشار تهران، اعلاني در سه دفعه متوالي، هر در يكي از جرايد محل و يكي از روزنامه«دادگاه 

كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده، اشخاصي را كه ممكن است از غايب خبري داشته باشند، دعوت 

نمايد كه اگر خبر دارند به اطلاع محكمه برسانند. هرگاه يك سال از تاريخ اولين اعلان بگذرد و حيات مي

غايب ثابت نشود، حكم موت فرضي او داده ميشود». البته وفق ماده واحده سال ١٣٧٦ درج چنين آگهي 

براي صدور حكم موت فرضي كساني كه در جريان انقلاب اسلامي و يا دفاع مقدس مفقودالاثر شدهاند 

ضرورت ندارد و گواهي عاليترين مقام اجرايي بنياد شهيد كافي است. به دليل طولاني شدن مدت غيبت 

شوهر زن نميتواند بدون مراجعه به دادگاه و اعمال شرايط ماده ١٠٢٩ ق. م. و جريان صيغه طلاق توسط 

  ١دادگاه، شوهر كند.

ه مراجعت طلاق و قبل از انقضاي مدت عد اگر شخص غايب پس از وقوع«گويد: ق. م. مي ١٠٣٠ماده 

عده  خصوص نمايد، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولي بعد از انقضا مدت مزبور حق رجوع ندارد. در

ر او غايب زني كه شوه«دارد: ق. م. مقرر مي ١١٥٦شود، ماده زني كه بدين ترتيب طلاق داده مي

رتيب عده تبدين ». ه داردبايد از تاريخ طلاق، عده وفات نگامفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، 

د، شوده مييب داچنين زني چهار ماه و ده روز است. بديهي است اگر بعد از طلاق قضايي كه به اين ترت

د. وي ندار قي برشوهر در خارج مدت عده رجوع نمود اعم از اينكه شوهر ديگر بكند يا خير، شوهر اول ح

  )٢٤٢، ١٣٨٧(دياني، 

طلقه زن را م وانست با وجود تصريح قانونگذار به عده وفات، اين عده را بايد از لحاظ ماهيت عده طلاق د

ان زن و رث ميارجعيه به حساب آوردو به تبع آن براي وي حق دريافت نفقه قائل بود و همچنين احكام 

  )٢٥٨، ١٣٨٨غايب جاري خواهد بود. (كاتوزيان، 

  

                                                
اباحه ، شدبور داشته باه حليت وطي مزببايد قطع ، نمايدوفق قاعده شرعي انما الفروج لا تستباح بالاحتمال كسي كه مبادرت به وطي با زني مي - ١

 خواهد فروج اذن شرعي مي
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  ز موادمخدر يا مشروبات الكليعتياد به يكي اا - ٢-٣
وج زاعتياد «ست: مصداق دوم از مصاديق عسر و حرج را به اين شرح معين كرده ا ١١٣٠تبصره ماده  ٢بند 

ورد آلل وارد دگي خبه يكي از انواع موادمخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوا

». تبوده اس لازم در مدتي كه به تشخيص پزشك براي اعتياد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن

ه ده است كم نموقانونگذار براي جلوگيري از گسيختگي رابطه زناشويي به دليل اين عنوان، زوج را ملز

ز ترك، اا پس اعتياد را تحت نظر پزشك ترك نمايد و در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و ي

  شود. مذكور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام ميمجدداً به مصرف مواد 

است بناي  د كه ممكنانزيبا توجه به اينكه اعتياد به موادمخدر، و ابتلا به شرب الكل، امراض خانمان براندا

 انونگذارقر دهند، ي قراخانواده را از هم بپاشند و آينده فرزندان و اموال زن فرد معتاد را در معرض نابود

ب خمر اد يا شراعتي آنها را از مصاديق عسر و حرج زوجه دانسته است. با اين حساب، از اين پس، اصرار بر

. رج نداندر و حتوسط شوهر با شرايط فوق، مجوز طلاق زن خواهد بود هر چند قاضي آن را از مصاديق عس

  ست. نيز آمده ا» ايراد خلل به اساس زندگي خانوادگي«البته در اين ماده شرط 

زد سامينممكن است قاضي به دليل اينكه استعمال اين دو ماده، خللي به زندگي خانوادگي وارد 

شد و چه ني بادرخواست طلاق زوجه را مردود بداند چون ممكن است استعمال مواد افيوني به صورت تفن

ا واني آنهو ر سميبسا گفته شده براي افراد مسن بيش از چهل سال استعمال متعارف ترياك بر سلامتي ج

ل آيا خل مشخص نشده است كه» خلل به زندگي خانوادگي«اثر مثبت نيز دارد! در اين ماده، ملاك 

ال د. به هرحگذاريمشود يا صرفاً در روابط خاص جنسي تأثير منفي اقتصادي يا فرهنگي و اخلاقي وارد مي

ود خلل يص ورميان آيد ولي در تشخ براي تشخيص اعتياد، ممكن است پاي كارشناسان پزشكي قانوني به

  )٢٤٣، ١٣٨٧هاي عرفي بايد مراجعه نمود. (دياني، به زندگي خانوادگي به ملاك

 حراز نمايد و نيازي بهاق. آ. د. م رأساً سوء رفتار زوج را  ١٩٩دادگاه خانواده مي تواند مستندا به ماده 

اتي مناف ه كيفري مبني بر برائت زوجصدور حكم كيفري در اين خصوص نيست و حتي صدور حكم دادگا

شود. ب نميم محسواري لزوماً جرسوء رفتبا احراز سوء رفتار وي و صدور حكم به طلاق ندارد چرا كه هر 

  )٢١/٨/١٣٩٣-١٩٩٤/٩٣/٧)، ١٦(نظريه مشورتي (

  

  رمحكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشت - ٣-٣
كه باشد، درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج را موجه در اين بند، هرگونه محكوميت با هر منشايي 

تواند مصداقي هاي سياسي و مالي نيز ميسازد. با اين حساب، محكوميت به جرايمي مثل محكوميتمي

براي عسر و حرج زوجه باشد و در اين بند، صرف محكوميت قطعي حتي بيش از اجراي حكم، علت موجه 

ن به موارد تعليق حكم قطعي اشاره نشده است. همچنين ممكن است براي طلاق تلقي شده است ولي در آ

هاي مالي به زندان بيافتد ولي اين محكوميت از قانون نحوه اجراي محكوميت ٢كسي در اجراي ماده 
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قضايي  تواند موجبي براي درخواست طلاقآنجايي كه قطعي نيست و داير مدار پرداخت وجه است، نمي

  سال برسد. پنجباشد مگر اينكه به حد 

ه ق زوجه بيه طلاهاي ناشي از اعمال منافي عفت يا حيثيت خانوادگي، معمولاً موجبي براي توجمحكوميت

شود. ده ميوكالت از زوج خواهد بود كه معمولاً شرط وكالت در اين مورد به زوجه در ضمن عقد دا

ترين و شود بهبه نفع زوجه درج ميهاي ازدواج اصولاً استفاده از شرط وكالت در طلاق كه در قباله

لاق به طداشت  ترين براي انحلال رابطه زناشويي بنا به درخواست زوجه است هميشه بايد در نظرشرعي

  )٢٥٩، ١٣٨٨واسطه عسر و حرج، خلاف اصل و خلاف نص صريح سنت نبوي است. (كاتوزيان، 

  

  يرقابل تحملضرب و شتم غ - ٤-٣
اً با توجه به ضرب و شتم يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرف«ق. م.  ١١٣٠چهارمين عنوان تبصره ماده 

  ، است. »وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد

ا كتك يشونت و خهاي فقير از نظر فرهنگي، اعمال هاي ناميمون حاكم در محيطمتأسفانه يكي از پديده

اخت دم پردعتي بر موارد اي است كه موارد آن حزدن زن توسط شوهر است. شيوع اين پديده به گونه

قاضي ان متنفقه پيشي گرفته و يكي از موارد معمول براي تحقق عنوان عسر و حرج است كه توسط زن

ت، هم معاشر وگردد. در مواجهه با اين دعاوي، قاضي بايد در مقام تفسير سوء رفتار طلاق مطرح مي

  ) ٢٤٤، ١٣٨٧ هاي شخصي را مدنظر قرار دهد. (دياني،ضوابط نوعي و هم ملاك

برد ميتواند بالحاظ وضعيتي كه در آن به سر مياستمرار ضرب و شتم و يا سوء رفتار كه عرفاً براي زن 

موجبي براي درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش باشد مثل اينكه شوهر به فحاشي يا هتاكي و 

كتك زدن زن و بهانه گيري براي هر كار جزئي اقدام كند به حدي كه زن نتواند به زندگي خود ادامه دهد 

و براي احراز اين امر نظر كارشناسي رسمي دادگستري را محاكم معمولاً جلب ميكنند. (جعفرزاده، 

(١٣٩٠، ٣٩٩  

  

  ابتلا به امراض واگيردار صعب العلاج - ٥-٣
لاج صعب الع رضهر عاهاي صعب العلاج رواني يا واگيردار يا هابتلاي زوج به بيماري«عنوان پنجم تبصره، 

ن روابط ند كانوتواهايي ميباشد. ابتلا به چنين بيماري، مي»ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد

به  ج بودندهد كه صعب العلاخانوادگي را به شدت دستخوش مشكل سازد. دقت در اين بند، نشان مي

ه رواني نيردار و ه واگنشد و اگر بيماري تنهايي موجبي براي طلاق نيست بلكه بايد واگيردار يا رواني هم با

  است، بايد به شدت در روابط خانوادگي اختلال وارد آورد. 

ها مثل هپاتيت ب و ايدز به دليل داشتن دو ملاك صعب العلاج و واگيردار و با اين حساب، برخي بيماري

باشند، از مصاديق اين جنون جواني، ساديسم، افسردگي حاد، وسواس، پرخاشگري چنانچه غيرقابل علاج 
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تواند مصداق عسر و حرج زوجه باشند. اما بيماري صعب العلاج مثل سرطان فقط در صورتي ميماده مي

هايي مثل غش (صرع) در صورتي از مصاديق باشد كه زندگي زناشويي را مختل سازد. بنابراين بيماري

دوام زوجيت را نيز به خطر اندازد كه  شوند كه به تشخيص پزشكي قانوني صعب العلاج بوده ومحسوب مي

هاي عرفي را در رأي خود در نظر گيرد و نيازي به ارجاع براي تشخيص اين شرط اخير، قاضي بايد ملاك

به خبره يا پزشكي قانوني نيست. البته كتمان ابتلا به بيماري صرع توسط زن يا مرد در حين انعقاد عقد 

تواند حق فسخ براي ق. م. مي ١١٢٨بنايي است كه وفق ماده  ازدواج، از مصاديق تخلف از شرط صفت

طرف سالم به وجود آورد. شايان گفتن است در جايي كه امكان تمسك به فسخ عقد براي انحلال نكاح 

ترين دليل براي انحلال رابطه موجود باشد نبايد به عسر و حرج روي آورد و اساساً عسر و حرج ضعيف

، ١٣٨٧تر تمسك به اين موجب انحلال، ممنوع است. (دياني، تمسك قويزوجيت است و با وجود مس

٢٤٥(  

العلاج، به نحوي كه دوام زناشويي براي زن مخاطره آميز رتي كه به واسطه امراض مسريه صعبدر صو

  شود نيز موجبي براي صدور گواهي عدم امكان سازش ميباشد. (جعفرزاده، ١٣٩٠، ٣٩٩)

  

  غير مذكور در قانونمصاديق عسر و حرج  - ٤
موارد مندرج در شقوق يك تا پنج آن تمثيلي  ١١٣٠تبصره ذيل ماده  ٥بنا به نص پاراگراف دوم بند 

باشند؛ لذا ممكن است مصداقهاي ديگري از عسر و حرج وجود داشته باشد كه در قانون بدان اشاره مي

  نشده است. ما در دنباله به چند مصداق عرفي ديگر اشاره مينماييم. 

  

  عدم انجام تكاليف قانوني شوهر در قبال زوجه - ١-٤
ر هداقل حهرچند در فقه اسلام، عدم رعايت حقوق زوجه در امور جنسي (مثل حق قسم و حق نزديكي 

 راي طلاقنوان برسد بهترين عحرج شناخته نشده است ولي به نظر ميهار ماه يك بار) از مصاديق عسروچ

قبل از اصلاحات (سابق  ١١٣٠حرج باشد. در ماده جه، استناد به همين عنوان عسروودر اين موارد براي ز

ن ن از ايقوقدانا) يكي از موارد عسر و حرج، عدم رعايت ساير حقوق واجبه زن بود كه تفسير ح١٣٦٠سال 

تواند قه ميعبارت، همان نزديكي جنسي بود. اين عبارت در حالي در قانون جديد، حذف شده كه در ف

  ) ٤/٥٥٣، ١٣٧٣يكي از موارد عسر و حرج باشد. (حلي، 

ها به دليل ماخوذ به حيا بودن حرف دل خود را مستقيماً در قالب دادخواست منجز مطرح معمولاً زن

نمينمايند و دلايل ديگري مثل عدم پرداخت نفقه و يا سوء رفتار را مستمس دعواي عسر و حرج خود قرار 
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  ١٢٥ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
ميدهند. قاضي بايد توجه داشته باشد و از الفاظ كنايي زوجه متوجه حقيقت امر بشود و نبايد به دليل منجز 

  ١نبودن، خواسته وي را رد نمايد.

  

  سوء معاشرت - ٢-٤
سر ص مصاديق عق. م. با تعيين برخي مصاديق از موارد صلاحيت ويژه قاضي در تشخي ١١٣٠هر چند ماده 

قاضي  هاي آن به خصوص در امر سوء معاشرت، دستمصداقو حرج كاسته است ولي در تعيين ساير 

يد، رغيب نمالاق تهنوز باز است. بنابراين، چنانچه معاشرت با زوج، زوجه را به انجام كارهاي خلاف اخ

  توان مورد را از مصاديق سوء معاشرت دانست. مي

  

  ودن زوجبعقيم  - ٣-٤
ترين كششهايي است كه در نهادشان وجود ميقاي حس مادري براي يك زن، از عبا توجه به اينكه ارض

دارد، عدم ارضاي اين ميل ميتواند علت مهم براي پيدايش مشكلات عديده خانوادگي باشد. اين است كه 

قانونگذار، بارور نبودن زوج را يكي از مصاديق عسروحرج دانسته است. البته همانطور كه در مورد 

محكوميت گفته شد معمولاً يكي از شروط پيش نوشته قبالههاي ازدواج، شرط وكالت در طلاق در 

صورت عقيم بودن زوج است. اقدام زوجه براي انحلال رابطه زناشويي از طريق طلاق به وكالت از شوهر، 

  شرعيترين شيوه است. (كاتوزيان، ١٣٨٨، ٢٦١)

  

  ديگر توسط زوج اختيار همسر - ٤-٤
ط به مشرو ورداري ازبيش از يك زن است. اما اعمال اين حقيكي از حقوق مرد در قانون ما حق برخ

ز ايكي  رعايت عدالت بين زنان شده است. در متن مصوب مجلس شوراي اسلامي اين مورد به عنوان

 اجراي اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر«مصاديق عسر و حرج به اين شرح آمده بود 

ز اد يكي توانمجلس به كلي حذف گرديد ولي به نظر ما مي اما در مجمع تشخيص، متن مصوب» عدالت

ه، ردان دادبه م مصاديق عسر و حرج زوجه باشد. عجيب است كه با وجود اينكه قانونگذار اين اختيار را

ن مسلم دم، بر مجام داتابد و البته با تحقيقي كه انهيچ زني در فرهنگ ما تعدد زوجات شوهر خود را برنمي

محور  درصد موارد ديگر درخواست طلاق به واسطه عسر و حرج توسط زنان، حول ٨٠شد كه حداقل 

 اي عسر ووجبي برچرخد. يعني اصل ارتباط را ممشروع مياعم از مشروع يا غير ر با زن ديگرارتباط شوه

  دانند چه برسد به عدم رعايت عدالت بين زنان. حرج مي

                                                
خاص زناشويي را موجبي براي طرح  خود عدم امكان الزام زوج به انجام وظايف ١/٥/٦٢مورخ  ١٨٨١/٧اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريه  - ١

 . دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زن دانسته است
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٢٦

 
ات شود، ن زوجر صورتي كه مانع اجراي عدالت مداوم بيبه هر حال به نظر ما تجديد فراش زوج، فقط د

 يا موقت ودائم  تواند اعم ازسازد. تجديد فراش ميزن را مختار به طرح دعوي بر مبناي عسر و حرج مي

راين ست. بنابشده انباشد رويه قضايي نيز تفاوتي در اين امر در مورد تمسك به شرط وكالت در طلاق قائل 

خواست اي دروقت اختيار نموده بين آنها رعايت عدالت ننمايد، مجوزي به زن برچنانچه زوج همسر م

و  مور ماليدر ا طلاق قضايي خواهد داد اما همانطور كه ملاحظه مي گردد در اينجا منظور رعايت عدالت

ر لت از نظت عداحق قسم است و الا از نظر محبت قلبي و عاطفي، شرط عدالت وجود ندارد و اصولاً رعاي

  محبت قلبي تابع اراده شوهر نيست. 

جويز اير بر تگاه ددر اين رابطه بايد اشاره نمود كه اگر زوج به دنبال نُشوُز زوجه و متعاقب حكم داد

سر و ي براي عا موجبرتواند مستنداً به اين عنوان امر ازدواج مجدد مبادرت به تجديد فراش نمود، زن نمي

قد) عر ضمن شرط در ضمن عقد (معمولاً شرط دوازدهم از شرايط دحرج بداند همانطور كه استناد به 

خانواده اين حق را  قانون حمايت از ١٧براي وكالت در طلاق نيز خالي از اشكال نيست هر چند اطلاق ماده 

  )٢٤٩، ١٣٨٧ ياني،به زن داده باشد. نبايد تخطي از وظايف زناشويي موجب ايجاد حق براي زوجه باشد. (د

  

  خلع و مباراتطلاق  - ٥
خود  ين دائمهلاق زقانون مدني اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطي مختار در ط

ه بوند مالي شر ميهايي كه از ادامه زناشويي ناراضي هستند، گاه براي رهايي از آن حاضنموده است. زن

بور د. مال مزدهمي و در مقابل آن زن را طلاق نمايدشوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي

  بارات. لع و مدهد بر دو نوع است: خرا فديه گويند. طلاقي كه شوهر در مقابل گرفتن مال از زن مي

  

  طلاق خلع - ١-٥
ت ت. ادبياندن اسكباشد كه به معني خلع به ضم خاء و سكون لام اسم است و مشتق از خلع به فتح خاء مي

اند. دهقرار دا ز طلاقااند خلع را كنايه ون زن و شوهر را تشبيه به لباس براي يكديگر نمودهعرب و قرآن چ

سطه كراهتي كه طلاق خلع آن است كه زن به وا«گويد: ق. م. مي١١٤٦ي در اصطلاح حقوقي چنانكه ماده

ا ين مهر يزبور عمدهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي

شت، در لاق گذعلاوه بر شرايط عمومي كه براي صحت ط» معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد

  ) ٥/٦٢، ١٣٩١طلاق خلع شرايط زير نيز ضروري است. (امامي، 

دانيم، طلاق خلع طلاقي است كه با توافق طرفين عقد نكاح، حاصل ميشود و بر خلاف همانطور كه مي

طلاق به اراده مرد يا طلاق يا طلاق به درخواست زوجه، اراده زوجين در تحقق آن نقش ويژهاي دارد. به 

اين ترتيب كه زن بايد حاضر به بذل مالي به شوهر باشد و شوهر نيز قبول كند كه در قبال مالي كه زن بذل 

مينمايد، وي را طلاق دهد. (جلالي، ١٣٨٨، ٢٠٠) برخي از فقها بر اين عقيدهاند كه صرف توافق زوجين بر 
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  ١٢٧ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
طلاق و ميزان مالي كه زوجه براي طلاق بذل ميكند، طلاق را واقع نميسازد بلكه پس از اين توافق بايد 

  صيغه طلاق توسط مرد جاري گردد. (ابن ادريس، بي تا، ٢٦)

گردد كه زن از شوهر خود كراهت داشته باشد و براي مياده بالا طلاق خلع زماني محقق بنابر صراحت م

رهايي خود مالي به شوهر بذل نمايد تا شوهر او را طلاق دهد. در كراهتي كه موجب بذل مال از طرف زن 

براي گرفتن طلاق ميگردد؛ فرقي نمينمايد كه كراهت زن از خصوصيات طبيعت و خلقت شوهر باشد 

مانند قباحت منظر، سوء خلق، نقص بعضي اعضاء، يا آنكه ناشي از عوارض خارجي باشد مانند داشتن زن 

ديگر، عدم ايفاي زوج به بعض حقوق واجبه زن و يا آنكه زن از زندگاني زناشويي خسته شده و بخواهد 

  آزاد بگردد. (جلالي، ١٣٨٨، ٢٠١)

نكه فحش آانند مكند، مي هرگاه زن از شوهر خود كراهت نداشته باشد ولي چون شوهر او را آزار و اذيت

رد، لاق بگيدهد تا طزند و زن براي استخلاص خود و حفظ آبرو، مالي به شوهر ميدهد و كتك ميمي

ورتي كه د. در صگردد و بايد آن را به زن رد كنباشد و شوهر مستحق آن مال نميطلاق مزبور خلع نمي

ن اهت از زيي كرت است و هرگاه شوهر به تنهازوجين از يكديگر كراهت داشته باشند، طلاق مزبور مبارا

  دد. گرميداشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن، او را طلاق دهد طلاق خلع و مبارات محسوب ن

  

  طلاق مبارات - ٢-٥
يكديگر  بور ازي طلاق مزباشد و به معني مفارقت است چون زوجين به وسيلهمبارات مشتق از برائت مي

ست كه كراهت از طلاق مبارات عبارت ا. م. ق ١١٤٧آن را طلاق مبارات گويند. مادة نمايند مفارقت مي

  . طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد بر ميزان مهر نباشد

 ق خلع ازا طلابمبارات مصدر باب مفاعله به معناي مفارقت است (بارئت شريگي = فارقته صادق عبارات 

  جهت:نظر ماهيت فرقي ندارد مگر در سه 

لاوه بر عاست  در طلاق مبارات كراهت از طرفين است در حالي كه در خلع كه كراهت تنها از سوي زوجه

 . اجماع نصوص معتبره نيز در اين مسئله دلالت دارد

  در  ر حاليكهد، آن در طلاق مبارات جايز نيست بيش از مقدار مهر باشد خواه عين مهر باشد و خواه معادل

طلاق مبارات از نظر شرايط صحت و احكام مترتبة بر آن همانند طلاق خلع . ود نداردخلع چنين شرطي وج

باشد و زوج ابتداعاً حق رجوع ندارد ولي چنانچه زوجه در زمان عده و بنابراين طلاق مبارات بائن مي است

  به مبذول رجوع كند طلاق مبدل به رجعي خواهد شد. (نجفي، بيتا، ٩٢/٤٣)

دانند الاصول طلاق را در اختيار مرد ميو احوال شخصيه عمده كشورهاي اسلامي نيز علي قوانين خانواده

ولي بسياري از آنها از يك سو سعي كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست 

هايي در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوي ديگر تلاش كردند تسهيلاتي براي طلاق محدوديت

درخواست طلاق و جدايي از جانب زن در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي برايش دشوار و موجب ضرر 
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٢٨

 
است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشارهاي به كشورهاي عراق و سوريه كه قوانين آنها در اختيار ما قرار 

  داشت مينماييم:

  

  حق طلاق زوجه در حقوق سوريه - ٦
  د الاثر بودن زوج در حقوق سوريهغايب مفقو - ١-٦

قانون احوال شخصيه سوريه در مورد مفقودالاثر بودن زوج سخني به ميان نياورده است. اما از مفاد ماده 

توان گفت احكام اين ماده در ان و مجهول المكان قايل نشده، ميكه تفاوتي بين غايب معلوم المك ١٠٩١

خصوص مفقودالاثر نيز قابل اجراست. به هر حال مطابق ماده مذكور، دو شرط براي طلاق به علت غيبت 

  موجود است:

  حداقل يك سال از غيبت مرد گذشته باشد.  -١

  غيبت مرد غير موجه باشد.  -٢

المكان وجود ندارد. از اين رو در زوج غايب معلوم المكان يا مجهول در حقوق سوريه تفاوتي بين

خصوص غايب معلوم المكان بودن هيچ تمهيدي براي بازگرداندن زوج يا بردن زوجه نزد او انديشيده نشده 

است. حكم قانونگذار در خصوص غايب معلوم المكان يا مجهول المكان يكسان است؛ يعني هرگاه زوجه 

به استناد غيبت يكساله شوهر، به دادگاه تقاضاي طلاق بدهد و آن را ثابت كند، دادگاه زن را طلاق ميدهد 

چه زوج معلوم المكان باشد، چه مجهول المكان. به اضافه اين كه در حقوق سوريه و در قانون احوال 

شخصيه، ضرري بدون غيبت زوجه مفروض است. در نتيجه قانونگذار نيازي به ذكر اين شرط كه غيبت 

  زوج موجب اضرار به زوجه گردد، نديده است. (شقفه، ١٩٩٧، ٤٦)

انون احوال شخصيه استنباط مي گردد، اين است كه غيبت يكساله شوهر ق ١٠٩نكته ديگري كه از بند ماده 

كند و انفاق به زن يا عدم انفاق به زن در اين مدت، تأثيري بر ي خود براي زجه ايجاد حق طلاق ميبه خود

   )١/٤٢٠، ١٩٩٤حق زوجه براي طلاق ندارد. (الغميسي، 

آن بتوان نفقه زوجه را پرداخت نمود يا اينكه وي قبل از به عبارت ديگر چنانچه مرد مالي داشته باشد كه از 

تواند به علت غيبت وي تقاضاي طلاق ن به او داده باشد، باز هم زن ميغيبت اموالي را براي تأمين نفقه ز

  نمايد. (استانبولي، ١٩٩٧، ٢٣٧)

باشد، براي زن  محكوميت زوج بيش از سه سال حبس نيز در صورتي كه از يك سال حبس شوهر گذشته

نمايد. اقدام قانونگذار سوريه در تصويب ماده ١٠٩ قانون احوال شخصيه مورد حمايت ايجاد حق طلاق مي

حقوقدانان آن كشور واقع شده است و در توجيه آن به حديث صحيحي استناد كردهاند كه مطابق آن، 

                                                
ان له كلقاضي و لو اوج بلاعذر او حكم بعقويه السجن اكثر من ثلاث جاز لزوجه من الغياب او السجن ان تطلب الي لذا غاب الز - ١: «١٠٩الماده  - ١

 »لاق رجعي فاذا رجع الغائب او اطلق السجين و المراه في العده حق له مراجعتهاطهذا التفريق - ٢مال تستطيع الانفاق منه؛ 
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  ١٢٩ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
همسر عبداالله ابن عمرو عاص نزد حضرت رسول صلي االله عليه و آله رفته و از او شكايت ميكند و 

ميگويد: عبداالله به علت كثرت عبادت و نماز از معاشرت با من خودداري ميكند. پيامبر (ص) عبداالله را 

مورد عتاب قرار داده، ميفرمايند: «همسرت بر تو حقي دارد.» و به او امر مي فرمايند كه حفظ اعتدال نموده 

و با همسرش معاشرت كند. بنابراين اين حكم قانونگذار مطابق روح شريعت بوده و زوجه حق استمتاع از 

همسر خود را دارد؛ به طوري كه اگر زوج به هر علتي از اداي اين حق زن بازبماند، زن حق طلاق پيدا 

  ميكند. (استانبولي، ١٩٩٧، ٢٣٥) 

دارد: «چنين تفريقي طلاق رجعي ع طلاق به علت غيبت زوج، مقرر ميدر خصوص نو ١٠٩بند دوم ماده 

محسوب ميگردد و هرگاه غايب يا زنداني بازگردد و عده زن تمام نشده باشد، ميتواند به زوجه رجوع 

  كند.» (غاده، ٢٠٠١، ١٢٣)

يوب عسبب  طلاق بهدر حقوق سوريه طلاق به واسطه عسر و حرج به دو قسم طلاق به سبب ضرر شقاق و 

  شود كه در ذيل به بررسي آنها خواهيم پرداخت:مرد تقسيم مي

  

  ضرر و شقاق طلاق به سبب - ١-١-٦
قانون احوال شخصيه سوريه در خصوص طلاق به سبب ضرر و شقاق تعيين و تكليف  ١١٥تا  ١١٢مواد 

نموده است. مطابق اين مواد چنانچه يكي از زوجين ادعا نمايد كه زندگي وي با همسرش موجب اضراري 

تواند از قاضي تقاضاي طلاق كند. اگر مدعي آن زندگي غيرقابل تحمل است، مي وجودبه اوست كه با 

ضرر توانست ادعاي خود را اثبات كند، دادگاه بايد سعي در اصلاح و سازش بين طرفين نمايد و اگر در 

اصلاح ذات البين موفق نشد، حكم طلاق به طلاق بائن صادر مينمايد. اما در صورتي كه مدعي نتوانست 

ادعاي خود را ثابت نمايد، قاضي محاكمه را به مدتي كه نبايد از يك ماه كمتر باشد، به تأخير مياندازد و 

طرفين را به مصالحه دعوت مينمايد. در صورتي كه مدعي به شكايت خود مُصِر باشد و حاضر به صلح و 

سازش نباشد، قاضي دو نفر داور از نزديكان زوجين انتخاب مي كند. در صورت عدم امكان، داوران از 

ميان كساني انتخاب ميشوند كه قاضي قدرت اصلاح و مصالحه في مابين را در آنها ميبيند. داوران 

  سوگند ياد ميكنند كه همه تلاش خود را براي ايجاد صلح و سازش به كار گيرند. (جلالي، ١٣٨٨، ١٥١)

يت و اشراف قاضي در نها طرفين را تحت حماآا پيدا نمايند، داوران در آن جلسه ملزم نيستند علت شقاق ر

كنند و هيچكس غير از كساني كه حكمين مقرر ميكنند، حق حضور در جلسه را ندارند مجلسي جمع مي

  و عدم حضور يكي از زوجين نيز مانع از تشكيل مجلس تحكيم نيست. (استانبولي، ١٩٩٧، ٤٨٨)

ي پيش آيد، قاضي يا كسان ديگري را به جاي آنها به داوري بر مي گزيند در صورتي كه بين داوران اختلاف

كند. در هر حال داوران ملزم هستند گزارش كار ص سومي را به اين دو نفر ملحق ميو يا اين كه هر شخ

خود و نتيجهاي را كه گرفته اند، به قاضي تسليم كنند. قاضي حق دارد آن را بپذيرد و بر اساس آن ردي 
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صادر كند يا اين كه آن را رد كرده و داروان ديگري را جايگزين داوران قبلي نمايد. (استانبولي، ١٩٩٧، 

(٤٩٩  

  

  عيوب مرد  طلاق به سبب - ٢-١-٦
  ق بگيرد:تواند در دو صورت زير از زوج طلاقانون احوال شخصية سوريه زوجه مي ١٠٥مطابق مادة 

؛ شته باشدا ندادر صورتي كه زوج داراي عيوب جنسي بوده كه به سبب آن امكان نزديكي با زوجه ر اول:

  . مشروط بر اين كه زوجه از اين نظر سالم باشد

  . در صورتي كه زوج پس از عقد نكاح دچار جنون گردد دوم:

گردد در حقوق سوريه امراضي مثل جذام، برص و ساير بيماريهاي غير قابل علاج چنانكه ملاحظه مي

براي زوجه ايجاد حق طلاق نمينمايد. اين امر موجب انتقاد برخي از حقوقدانان سوري شده و پيشنهاد 

گرديده كه در اين خصوص از حقوق مصر اقتباس گردد. (شقفه، ١٩٩٧، ٢٣٦) به هر حال در صورتي كه 

زوجه قبل از ازدواج از وجود بيماريهاي مذكور در مادة ١٠٥ آگاه بوده يا بعد از عقد به آن رضايت دهد، 

  مطابق مادة ١٠٦ حق جدايي ندارد. (شقفه، ١٩٩٧، ٢٣٦)

چنانچه امكان بهبودي وجود ، پس از طرح دعوي توسط زوجه به استناد وجود يكي از امراض مذكور

نمايد. در غير اين صورت با تعيين بيماري حكم طلاق زوجه را صادر ميدادگاه با احراز ، نداشته باشد

مهلتي كه نبايد از يك سال تجاوز نمايد، به زوج امكان معالجه و بهبودي ميدهد. اگر زوج در اين مدت 

معالجه نشد، دادگاه حكم طلاق زوجه را صادر مينمايد. اين طلاق مطابق مادة ١٠٨ همان قانون بائن تلقي 

  ميگردد. (استانبولي، ١٩٩٧، ٤٩١)

  

  طلاق خلع - ٢-٦
ان آن قوقدانحقوق سوريه نيز طلاق خلع به عنوان روشي براي تفريق زوجين پذيرفته شده است و حدر 

  كنند:كشور شرايط تحقق خلع را چنين بيان مي

  

  اهليت زوجين - ١-٢-٦ 
بته اگر ال. كنديقانون احوال شخصية سوريه اهليت زوجين را يكي از شرايط خلع بيان م ٩٥بند يك مادة 

بلكه غير ، طلاق باطل نيست، اقع گرددو -ه سن رشد در سوريه است ك -سال  ١٨از سن طلاق خلع قبل 

. ا بدهدق خلع رازه طلابه اضافه اين كه دادگاه هم بايد اج. نافذ است و بايد توسط ولي يا قيم تنفيذ گردد

  )١٢٩، ٢٠٠١، (غاده
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  رضايت طرفين - ٢-٢-٦

تواند زوجه را ملزم به بذل مال مرد نمي. تفريق است در طلاق خلع رضايت زوجين شرط اساسي براي وقوع

تواند بدون موافقت او حتي ولي صغيره نيز نمي. وي را مجبور به اين طلاق نمايد، كند و با آزار و اذيت

اقدام به خلع نمايد و اگر بدون مشاوره با وي و اخذ رضايت او اين كار را انجام دهد و خود او ملتزم به بدل 

بايد آن را ، اما اگر ولي ملتزم به بدل باشد. ولي اين طلاق رجعي خواهد بود، ق واقع شدهطلا، نشود

) ٤٥٤، ١٩٩٧، (شقفه. پرداخت كند و زوجه كل مهر خود را دريافت خواهد كرد و خلع صحيح خواهد بود

پذير نبوده، دادگاه هم نميتواند بدون جلب به پذيرش خلع و طلاق زوجه امكان همچنين الزام زوج

  رضايت وي و موافقت او طلاق خلع را واقع سازد. 

ال شخصيه اگر قانون احو ١٠٠لذا مطابق مادة . گرددطلاق بدون فديه در حقوق سوريه خلع محسوب نمي

در  اما. دگردمخالعه در حكم طلاق محض بوده و رجعي محسوب مي، زوجين به نفي بدل تصريح نمايند

به  ه زوجمثل اين ك، شد و طرفين در اين خصوص سكوت اختيار كردندصورتي كه به نفي بدل تصريح ن

وج از زخلع واقع شده و » قبلت«و زوجه بگويد » خالعتك من عصمتي و عقد نكاحيه«زوجه بگويد 

  )٥٠٢، ١٩٩٧، (استانبولي. گرددپرداخت مهريه و نفقه زوجه بري الذمه مي

 اقع شود؛ول خلع تواند بدمي، ان التزام به آن باشددر حقوق سوريه نيز هر چيزي كه از لحاظ شرعي امك

قانون احوال  ٩٧ادة ماين نكته در . اعم از اين كه مال منقول يا غيرمنقول باشد يا انجام فعل يا ترك فعل

  . شخصيه به صراحت بيان شده است

ن كه ر آد نكتة ديگر در خصوص خلع در حقوق سوريه ماهيت آن است كه با وجود اختلاف فقهاي عامه

طلاق بائن محسوب  آن را ٩٤قانون احوال شخصيه در مادة ، برخي اعتقاد به فسخ دارند و برخي طلاق بائن

  . كندمي

اين  توجيه براي. شرط وجود زن در طهر غيرمواقعه موجود نيست، نكتة آخر اين است كه در وقوع خلع

ع به شرايط خاصي سورة بقره وقوع خل ٢٨٨حكم به دو دليل استناد شده است؛ اول اين كه در قرآن و آية 

 ازن سؤال بدو، مقيد نشده است و دوم اين كه حضرت رسول صلوات االله عليه در قضية همسر ثابت بن قيس

   )٤٥٧، ١٩٩٧، (شقفه. حكم به خلع نمود، مواقعه هست يا نه وضعيت زوجه كه آيا در طهر غير

  

  حق طلاق زوجه در حقوق عراق - ٧
  الاثر بودن زوج در حقوق عراقمفقودغايب  - ١-٧

داند. ماده ٤٣ اين قانون كه تنها دالاثر بودن زوج را جوز طلاق نميقانون حاوال شخصيه عراق، غايب مفقو

مادهاي است كه به اين بحث پرداخته است، چهار شرط را براي صدور حكم طلاق به جهت غايب بودن 

  زوج تعيين كرده است:

  به مدت دو سال به طول بينجامد.  غيبت زوج حداقل -١
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  زوج بدون دليل موجه غايب باشد.  -٢

تشخيص موجه بودن دليل، با قاضي است و اموري مثل تحصيل و كار و درمان را مي توان دليل موجه 

محسوب نمود. اما سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي شود آن است كه اگر شخصي براي تحصيل به 

حصيل وي دو سال طول بكشد، اما پس از اتمام تحصيل به نزد زوجه مراجعت خارج از كشور برود و ت

توان زمان را از ابتداي تحصيل محاسبه نمود يا ت دو سال از چه وقتي است؟ آيا مينكند، زمان احتساب مد

اينكه بايد زمان احتساب موقعي باشد كه زوج فاقد دليل موجه است؟ يعني زمان اتمام تحصيل پاسخي كه 

به استناد ماده ٤٣ به اين سؤال داده شده، اين است كه چون زوجه وقتي حق طلاق پيدا مي كند كه زوج 

  بدون دليل موجه بوده، بنابراين مبدأ غيبت زمان اتمام تحصيل است. (ناجي، ١٩٧٠، ٣٢١)

ست و محل اقامت زوج غايب بايد معلوم باشد. اگر زوج مفقودالاثر باشد، شرط مذكور محقق نشده ا -٣

سي دعوت كرد و به اين علت در نتيجه نمي توان شخص مجهول المكان را حقيقتاً يا حكماً به جلسه دادر

تواند از خود دفاع كند، ايجاد حق طلاق براي همسر وي ضرري است كه نميتوان به وي روا وي نمي

  داشت. (ناجي، ١٩٧٠، ٣٢١)

ا ضرر كه همان محروميت زوجه از معاشرت ب يبت زوج باعث اضرار به زوجه گردد. چون وجودغ -٤

 اد حقشوهر است، در غيبت دو ساله زوج مفروض است، از اين رو صرف ادعاي وجود ضرربراي ايج

  )١٠٧، ١٣٨٨طلاق با جمع شروط ديگر كفايت مي نمايد. (جلالي، 

بائن محسوب  ويز شده است، طلاقطلاق ناشي از غيبت زوج به لحاظ اين كه به سبب اضرار به زوجه تج

گردد و پس از طلاق، مرد حق رجوع نداشته و براي مراجعت به زن بايد دوباره با شرايط لازم و مهريه مي

مجدد، زن را به عقد ازدواج خود در آورد. زن نيز در صورت وقوع نزديكي، مستحق كل مهريه و در 

  صورت عدم وقوع نزديكي مستحق نصف مهريه خود از ازدواج با غايب خواهد بود. (ناجي، ١٩٧٠، ٣٢٣)

بيماري  ه سببدر حقوق عراق طلاق به واسطه عسر و حرج به سه قسم طلاق به سبب ضرر و شقاق، طلاق ب

  شود كه در ذيل به بررسي آنها خواهيم پرداخت:و طلاق به سبب حبس زوج تقسيم مي و عيوب زوج

  

  ضرر و شفاق طلاق به سبب - ١-١-٧
 تقريباً ، شخصية عراق در خصوص ضرر يكي از زوجين در زندگي با طرف مقابلقانون احوال  ٤١مادة 

تضرر  ادعاي در اين كشور نيز هر كدام از زوجين در صورت. احكامي شبيه كشورهاي مورد بررسي دارد

ه عدم ضعيتي كوهمين حكم در . تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق نمايداز زندگي با ديگري مي

يد دو دگاه بادا، با طرح ادعاي موصوف. قابل اعمال است، ين موجب ايجاد شقاق گرديده استتفاهم زوج

ايد نتخاب نموجين ازبراي اصلاح ذات البين ، داور از خويشاوندان زوجه و دو داور را از خويشاوندان زوج

ين وفق به امي كه در صورت. و داوران بايد سعي خود را به منظور اصلاح و سازش بين زوجين به كار گيرند

  )٣١٩ ،١٩٧٠، (ناجي. بايد نظر خود را شامل موارد ذيل به دادگاه ارائه نمايند، كار نشدند
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  ، دلايل و اسباب ايجاد اختلاف بين زوجين اول:

  ، شخصي كه موجب ايجاد اين سبب گرديده است دوم:

  ديدگاه خود در خصوص لزوم تفريق بين زوجين يا عدم آن.  سوم:

م به حك، داز اخذ نظرية داوران در صورتي كه موفق به اصلاح و سازش بين زوجين نگرد دادگاه پس

اي نكته. ايدنمق ميدادگاه به نيابت از زوج اقدام به طلا، اگر زوج از طلاق خودداري نمود. دهدطلاق مي

 ،قاقش واين است كه در حقوق عراق اصولاً صرف ادعاي ضرر ، كه در اين خصوص لازم به ذكر است

اين  ه و درگردد و دادگاه در اين خصوص تقاضاي اثبات ضرر و شقاق را ننمودموجب تعيين داور مي

ين امر ررسي ابدر حالي كه در حقوق كشورهاي ديگر مورد . مرحله نيز تكليفي به اصلاح و سازش ندارد

لاق طقصر در زوجه مبه اضافه اين كه در حقوق عراق تكليف مهرية زوجه در زماني كه . گرددلحاظ مي

سقوط  ايل بهصوص قبنابراين برخي از استادان با تأسي به حقوق مصر در اين خ. مشخص نشده است، است

  اند. (ناجي، ١٩٧٠، ٣٢٠)مهرية زوجه شده

  

  بيماري و عيوب زوج  طلاق به سبب - ٢-١-٧
   .دهديي ميه حق جداوجود دو نوع بيماري در زوج به زوج، قانون احوال شخصية عراق ٤٤مطابق مادة 

گردد؛ خواه قبل از ز ايجاد رابطة جنسي بين زوجين ميها مانع اهاي جنسي زوج كه وجود آنبيماري اول:

  ازدواج موجود باشد و خواه پس از عقد به وجود بيايد. 

ون و جن، صبر، هرگونه بيماري ديگري كه موجب اضرار غيرقابل تحمل به زوجه گردد؛ مثل جذام دوم:

  سل. 

ي زوج از عدم امكان بهبود، شرط صدور حكم به علت بيماري زوج، قانون احوال شخصيه ٤٤در مادة 

، اشدوجود ببه عبارت ديگر اگر از نظر پزشكي امكان بهبودي زوج م. بيماري مذكور تعيين شده است

نكته  .ناع كندي امتوندگي با تواند تا زمان معالجة زوج از زدادگاه حق تفريق نخواهد داشت؛ اما زوجه مي

ة اي معالجهلت برفقدان تعيين م، قابل ذكري كه مورد ايراد برخي از حقوقدانان عراقي قرار گرفته است

رده مل آوعزوج است؛ يعني قانونگذار بدون تعيين مهلت براي زوج از صدور حكم تفريق ممانعت به 

قاضي حق  - نكه مدت چندسال هم طول بكشد لو ايو -از اين رو به صرف احتمال بهبودي زوج . است

  )٢٠٣، ١٩٨٩، (عبدالحميد. طلاق نخواهد داشت

  

  حبس زوج طلاق به سبب - ٣-١-٧
نج سال ج به پكند؛ مشروط بر اين كه اولاً زوحبس زوج در حقوق عراق براي زوجه ايجاد حق طلاق مي

ردد كه گذكر ميپايان اين بند مت در. ثانياً محكوميت وي قطعي باشد. حبس يا بيشتر محكوم شده باشد

  )١٥٥، ١٣٨٨، (جلالي. گرددطلاق بائن تلقي مي، هاي مورد بررسي در اين بندتمامي طلاق
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پردازد. مطابق بند اول اين ماده، به تعريف و بيان شرايط خلع مي ٤٦قانون احوال شخصية عراق در ماده 

«خلع عبارت است از ازالة قيد زوجيت به لفظ خلع يا آنچه در معني خلع است و با ايجاب و قبول نزد قاضي 

  كه با رعايت ماده ٢٩ همين قانون (قانون احوال شخصية عراق) منعقد ميگردد». 

  

  طلاق خلع  - ٢-٧
ر معني لالت بدگردد در حقوق عراق نيز خلع يك امر توافقي است و به هر لفظي كه چنانكه ملاحظه مي

  شروط صحت خلع در حقوق عراق بدين شرح است:. خلع نمايد قابل تحقق است

  

  وجود رضايت از طرف زوجين - ١-٢-٧
نجام ابراي  لازم است كه طرفين داراي قصد و رضا، چون خلع يك عمل حقوقي دو جانبه و توافقي است

  . ردكدام به انعقاد اين توافق وجود ندابه عبارت ديگر امكان الزام هيچ. اين عمل باشند

  

  زوجين  اهليت - ٢-٢-٧
ه طلاق اقدام ب وبذل  يعني هم زوجه براي بذل مهرية خود بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد و هم مرد در قبول

ه لع فهميدعناي خماگر الفاظي در اين خصوص به كار برده شود كه از آن . همسرش بايد داراي اهليت باشد

ن زمبلغ و  وض فلانتو را طلاق دادم در ع گردد؛ براي نمونه اگر مرد به زن بگويدخلع محسوب نمي، نشود

ر معناي دين تفريق گردد؛ زيرا لفظ استعمال شده در ااما خلع محسوب نمي، شودطلاق واقع مي، قبول كند

مال  ماً بايددل لزواين ب. زوجه براي رهايي از قيد زوجيت مرد ملزم است كه بدلي به زوج بدهد. خلع نيست

باشد يا بيشتر از آن و  تواند كمتر از مهربدل مي ٤٦مطابق بند سوم مادة . باشدباشد و مقدار آن هم معلوم 

 تواند بدلمي ،ع شودتواند انجام عملي باشد كه داراي ماليت است؛ به هر حال هر چه بتواند مهريه واقمي

  . خلع قرار گيرد

دادگاه پس از احراز . بدهدقانون احوال شخصيه عراق زوج بايد به دادگاه دادخواست  ٣٩مطابق مادة 

نمايد و اين عمل حقوقي مجوز ثبت در محضر را پيدا ميكند. چنان اجازة تفريق را صادر مي، شرايط خلع

كه ملاحظه ميگردد وجود اكراه از طرف زوجه يا زوجين در صحت خلع مؤثر نيست. خلع در حقوق 

عراق ماهيت طلاق را دارد و طلاق نيز بائن محسوب ميشود. در قانون احوال شخصية عراق نيز بحثي در 

خصوص مبارات - مانند آنچه در حقوق ايران مطرح شده است مشاهده نميگردد و شارحين قانون احوال 

  شخصية عراق نيز در اين خصوص سخني نگفتهاند. (عبدالحميد، ١٩٨٩، ١٧٣)
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  ١٣٥ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
 گيرينتيجه

مرد. نوع سومي متصور » خواسته«شود يا بنا به زن واقع مي »درخواست«به اعتبار تقسيم بندي، طلاق يا بنا به 

گردد نه عمل نيست كه مثلاً طلاق بنا به خواسته هردو باشد؛ زيرا در اسلام طلاق، ايقاع محسوب مي

ها توافقهي و به درخواست دو طرف صورت در نظر داشت كه امروزه اكثر طلاقحقوقي دو طرفه. اما بايد 

مي گيرد. در اسلام حكم اولي اين است كه طلاق به دست مرد باشد اما اين امر مانع از اين نميشود كه با 

ترتيب خاصي طلاق بنا به درخواست زن و يا نهايتاً پس از الزام زوج و عدم امكان اجراي حكم محكمه، 

قاضي از باب الحاكم ولي الممتنع مبادرت به اجراي صيغه نمايد. بنابر اينكه مرد ابتدائاً در امر طلاق پيش 

  قدم شود و يا زن در ا ين كار مبادرت نمايد، طلاق ميتواند بنا به درخواست زن يا بنا به خواسته مرد باشد. 

لاق با طرات و توان طلاق به واسطه عسر وحرج، طلاق خلع و مبااز موارد طلاق به درخواست زن را مي

ز الاق خلع ت و طت، طلاق با استفاده از شرط وكالاستفاده از شرط در ضمن عقد دانست. البته، در حقيق

يز خود ومي ندموارد طلاق به دست مرد مستثني نيست؛ زيرا در اولي مرد راضي به طلاق شده است ودر 

  دهد منتهي با توكيل امر طلاق به زن خود. شوهر است كه طلاق مي

ق در مورد غائب مفقودالاثر شدن و در قانون مدني ايران و قوانين احوال شخصيه كشورهاي سوريه و عرا

و نيز توكيل زن در طلاق مقررات مشابهي وجود دارد و در همه  ترك انفاق يا عجز شوهر از تأمين نفقه

در حقوق سوريه و . دانندهاي جزئي اين موارد را از موجبات طلاق به درخواست زن ميقوانين با تفاوت

بلكه فقط . ن مرد و اثر آن بر رابطه زوجيت پرداخته نشده استعراق به طور مجزا به غايب مفقودالاثر بود

در خصوص غايب بودن مرد به طور مطلق سخن گفته شده است و حقوقدانان كشورهاي سوريه و عراق 

اند. زمان غيبت مرد براي ايجاد حق طلاق براي زن در ن مرد را نيز مشمول قانون دانستهغايب مفقودالاثر بود

 حقوق ايران چهار سال است در حالي كه در عراق دو سال و در سوريه يك سال مي باشد. 

وقعي براي زوجه حق طلاق ايجاد ضرر م، عراق و سوريه)، (ايران در حقوق كشورهاي مورد بررسي

كند كه منجر به عسر و حرج گردد. با اين وجود در حقوق ايران، مواردي مثل حبس زوج، غيبت، ايراد مي

ضرب و جرح، سوء معاشرت، اعتياد زوج و ساير موارد عسر و حرج تحت يك عنوان، يعني طلاق به علت 

عسر و حرج آورده ميشود؛ حال آن كه در حقوق سوريه و عراق، سوء معاشرت زوج با عنوان ضرر، 

باعث ايجاد حق طلاق است و در ساير موارد مثل بيماري، حبس، غيبت و عدم انفاق، قانونگذار طلاق را با 

  عنوان خاص همان مورد اجازه ميدهد. 

الي سپنج  همچنين وجود حق طلاق براي زوجه به علت حبس زوج در سه كشور وجود دارد و ميزان حبس

  . در حقوق ايران و عراق مشترك است، دهدكه به زوجه حق طلاق مي

هاي صعبالعلاج زوج مثل برص، جذام، سل و ساير بيماريها در كشور ايران و عراق غير از سوريه بيماري

  به زوجه حق طلاق ميدهد. 
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  * * * * * * * * * * *                                                ١٣٩٨ تابستان  .سي و سه . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٣٦

 
كند؛ براي زوجه حق فسخ ايجاد مي، جب و جنون در مرد، خصاء، در حقوق ايران وجود عيوبي مثل عنن

لازم به دكر است در . دهدحال آن كه اين عيوب در كشورهاي سوريه و عراق به زن حق طلاق بائن مي

هاي جنسي مرد امراض غير از جنون و بيماري، كشورهاي ديگر حقوق سوريه برخلاف حقوق ايران و

 (عنن، خصاء و جب) براي زوجه حق جدايي ايجاد نميكند. 

به علاوه با توجه به اين كه در بسياري موارد زوجه توانايي اثبات عسر و عرج خود را ندارد؛ يعني با وجود 

، زوج يا هر علت ديگري براي وي موجود نيستاين كه واقعاً تحمل زندگي با مرد به علت سوء رفتار 

تواند اين امر را ثابت كند. اعطاي وسعت عمل به داوران باعث ميشود كه داوران در اين خصوص به نمي

عنوان بازوي اجرايي قاضي براي نيل به حقيقت و شناختن مقصر در شقاق، دادگاه را ياري نمايند. از اين رو 

 به نظر ميرسد اصلاح قانون در اين خصوص ضروري باشد. 

كند، موضوع به داوري ارجاع ميشود و در حقوق ايران در تمام مواردي كه زن يا مرد تقاضاي طلاق مي

در صورت عدم حصول سازش دادگاه بر حسب مورده حاكم به طلاق زن ميدهد و يا مرد را اجبار به 

طلاق ميكند. اما در حقوق سوريه و عراق ارجاع به داوري تنها در مورد اختلاف شديد زن و شوهر 

پيشبيني شده است و در ساير موارد، مانند ترك از انفاق، ابتلاء شوهر به امراض مسري و مخاطرهآميز، 

ترك زندگي مشترك و مجازات سالب آزادي، بدون آنكه سخن از داوري به ميان آيد به زن حق 

درخواست طلاق داده شده است. به نظر ميرسد در حقوق ما نيز در موردي كه طلاق مستند به سوء رفتار 

زن نيست و مرد آشكارا از حق خود سوء استفاده ميكند، الزام مرد به جبران خسارات وارد به زن با اصول 

و قواعد حقوقي هيچ مباينتي ندارد بنابراين با توجه با اشكالاتي كه در مورد الزام مرد به پرداخت دستمزد 

كارهاي زن و نيز بخشش اجباري وجود دارد، ميتوان اذعان داشت حكم به جبران خسارت جايگزين الزام 

به پرداخت حقالزحمه و نحله شود و براي جلوگيري از تشتت آراء علاوه بر تعيين معيارهايي مانند مدت 

 زناشويي، حداقل و حداكثر خسارات قابل پرداخت نيز معين شود. 
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  ١٣٧ /    بررسي تطبيقي اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران، عراق و سوريه 

 
  و مآخذ منابعفهرست 

  الف) كتب فارسي
ات اسلاميه، )، حقوق مدني، جلد پنجم، چاپ بيست و ششم، تهران، انتشار١٣٩١امامي، سيد حسن، (ــ 

١٣٩١ . 

 )، شرح جامع قانون مدني، چاپ هفتم، تهران، انتشارات ارشد. ١٣٩٤بيات، فرهاد، (ــ 

  )، اختيار زوجه در طلاق، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندي.١٣٨٨جلالي، مهدي، (ــ 

ها، چاپ اول، تهران، انتشارات چراغ دانش، )، دعاوي طلاق در رويه دادگاه١٣٩٤حق پرست، مريم، (ــ 

 .١٣٩٤ 

 )، حقوق خانواده، چاپ اول، تهران، نشر ميزان. ١٣٨٧دياني، عبدالرسول، (ــ 

  انتشار.  )، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: شركت سهامي١٣٨٨كاتوزيان، ناصر، (ــ 

  

  ب) كتب عربي
 تا. ، جلد دوم، نشر موسسه الهادي، بيابن ادريس، سرائرــ 

، ١٩٩٧به القانونيه، )، المرشد في قانون احوال الشخصيه، چاپ دوم، نشر المكت١٩٧٧استانبولي، اديب، (ــ 

 ٢٣٧ص 

م، چاپ سوم، )، تبصره المتعلمين في احكام الدين، جلد چهار١٣٧٣حلي، يوسف بن علي بن مطهر، (ــ 

 ترجمه حاج شيخ ابوالحسن شعراني، انتشارات اسلاميه. 

 وري. )، شرح احكام الاحوال الشخصيه، چاپ اول، نشر، موسسه الن١٩٩٧شقفه، محمد فهر، (ــ 

اپ چلقانون العراقي، احكام انحلال عقد الزواج في فقه الاسلامي و ا )،١٩٨٩عبدالحميد، نظام الدين، (ــ 

 اول، نشر بيت الحكمه، . 

 لمعرفه. شر دارالنشران)، التعليق علي قانون احوال الشخصيه، جلد اول، چاپ دوم، ١٩٩٤الغميسي، احمد، (ــ 

  القانوني.)، الزواج و اطلاق و آثارهما، چاپ اول، نشر المكتبه ٢٠٠١غاده، همج، (ــ 

 )، قواعد فقهيه، نشر ميعاد. ١٣٧٢موسوي بجنوردي، سيد محمد، (ــ 

 تا)، جواهرالكلام، جلد ٤٣، چاپ جديد، بيروت، دار الحياء التراث العربيه. نجفي، محمد حسن، (بيــ 

  )، شرح قانون احوال شخصيه، چاپ اول، نشر الرابطه. ١٩٧٠ناجي، محسن، (ــ 
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